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  چکیده  

علاءالدین عطاملک جوینی شخصیت کارآمد و مـوثر دوره ایلخـانی در خـانواده دیـوان           

عنفوان جوانی وی به رسم آبا و اجداد خویش در  .هـ ق به دنیا آمد 623سالار جوینی در سال 

آقا حـاکم مغـول در خراسـان، گرجسـتان و     وارد دستگاه امیرارغون بهاءالدین، توسط پدرش،

اً. آسیای صغیر گردید در جرگـه   علاءالدین عطاملک به عنوان دبیر مخصوص امیر ارغون رسم

 .و در سفرهای متعدد وی به قراقروم پایتخت مغولان حضور داشت سالاران مغول در آمددیوان

ز جمله در یکی از این سفرها بود، که به وی پیشنهاد شد تا به نگـارش کتـابی در فتوحـات    ا

پس از ورود هلاکو بـه ایـران در   . گذاری شدنام این کتاب تاریخ جهانگشای. پردازدمغولان ب

هـ ق امیر ارغون، عطاملک را به هلاکوخان معرفی نمود و از آن پس عطاملـک بـه    654سال 

واص و ملازمین، هلاکو را در تمامی حوادث و وقایع بزرگ چون فـتح قـلاع   عنوان یکی از خ

هــ ق هلاکـو    657یک سال پس از فتح بغداد در سـال  . ماعیلیه و فتح بغداد همراهی نموداس

مت را تـا زمـان سـومین    عطاملک این س. عرب را به علاءالدین عطاملک سپردحکومت عراق 

خـان در  کوعطاملک در تمـام مـدت فرمـانروائی هلا    .احمد تگودار، حفظ نمود ،ایلخان مغول

به طوری که بغـداد در  مصدر خدمات مهم و ذیقیمتی در عراق عرب شد،  منصب حاکم بغداد
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  . گر ساختود را در عرصه تاریخ جلوهخداری وی یکی از ادوار طلائی دوران ولایت

  .دادهولاکو، ارغون، عطاملک جوینی، اسماعیلیه، الموت، بغ :کلیدواژگان

  

  مقدمه 

  هاي اسلامی، جامعه ایرانی دچار صدمات و بار مغولان به سرزمینبعد از هجوم خون

هاي ایرانیان دچار لطمه به طوري که هویت فرهنگی و سیاسی .هاي اجتماعی فراوانی گردیدآسیب

ی این در آن روزگار علاءالدین عطاملک جوینی مانند دیگر مردان بزرگ ایران. ناپذیري شدجبران

مهم را به خوبی درک کرد و تمام سعی و تلاش خود را در راه احیاء فرهنگی و سیاسی سرزمینش 

تا تسلط و نفوذ بیگانگان را با  وي کوشید. دستبرد غارتگرانه و ویرانگر قوم غالب به کار بست از

لیه هاي اوهاي ناشی از یورشهدایت آنان به سمت و سوي سازندگی و مرمت و تعمیر خرابی

وي با استفاده از تجربیات ارزشمند آبا و اجدادي خویش از .  اي موثر جبران نمایدمغولان به گونه

همان آغاز جوانی با استفاده از دانش، تجربه و هوش و ذکاوتش به مقابله با نفوذ فرهنگی و 

وطنانش به و قوم بیگانه را که از نظر دینی و فرهنگی از او و هم ،اجتماعی عنصر مغول پرداخت

وي در این مبارزه در میدان . ، اجتماعی و فرهنگی طلبیداي اقتصاديتر بودند به مبارزهمراتب پایین

فرهنگ و سیاست قوم غالب را چنان مقهور اندیشه و زیرکی خویش نمود، که اینک آنها بودند، که 

غولان از هر لحاظ نیازمند در مقابل اسلحه برنده عطاملک و هم میهنانش به زانو درآمدند، چرا که م

هم فکري و همکاري افرادي همچون علاءالدین عطاملک براي حکومت بر مملکت عریض و 

عطاملک جوینی با استفاده از . اش بودندطویل و پرجمعیت ایران با پشتوانه تمدن چند هزار ساله

از طریق کسب  نقطه ضعف قوم بیگانه سعی در نزدیک کردن خویش به دستگاه حکومتی نمود، تا

هاي خانان گذاريدر دستگاه ایلخانی به نوعی موثر در سیاست حساس و مهمو احراز مقامات 

وي با ثبوت کاردانی و لیاقتش در نزد ایلخانان توانست، به بالاترین . مغول نقشی موثر ایفا نماید

ن خلفاي عباسی در سابقه بود دست یابد ودر واقع جانشیمقامی که تا آن زمان براي ایرانیان بی

وي در کنار دیگر هموطنانش از طریق تسلط و آشنایی با خوي و . بغداد و ولایات عراق عرب شد

خصلت خانان مغول به آرام کردن طبع سرکش و ایلاتی آنان پرداخت و مغولان را با طبع آرام، 

  .پرور ایرانیان آشنا گرداندعلم هنرجو و
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  جوینی خاندان علاءالدین عطاملک اجداد و

علاءالدین عطاملک جوینی شخصیت موثر و کارآمد دورۀ مغولی و ایلخانی منسوب به یکی از 

آبا و اجداد وي متصدي «اي که هاي اصیل ایرانی است، به گونهترین خانوادهترین و مشهورقدیم

است به اي خاستگاه خاندان وي مربوط به منطقه 1».اندمراتب ارجمند و متعهد مناصب بلند بوده

   3.اي میان خراسان و قهستانواقع در ناحیه 2نام جوین

کنیم وي الفوطی مورخ مخصوص وي رجوع میدربارۀ نسب علاءالدین عطاملک جوینی به ابن

  :کندمعجم الالقاب خویش نسب عطاملک را این چنین بیان میدر مجمع الآداب فی

د بن علی بن محمد بن محمد بن علی علاءالدین ابومنصور عطاملک بن محمد بن محمد بن محم

الرشید المهدي  بن علی بن محمد بن احمد بن اسحاق بن ایوب بن الفضل بن الربیع الجوینی وزیر

   4. صاحب دیوان

الوزرا، مجالس المومنین نسب وي را به منابعی مانند نسائم الاسحار، دستور از طرفی دیگر در

   5. رسانندعبدالملک جوینی میالاسلام الحرمین حجهابوالمعالی امام

الدین محمد الذهبی که نسبت به دیگر منابع الفوطی و نیز شمساما با در نظر گرفتن سخنان ابن

الربیع معروف، بننسب وي به همان فضل. اندمعتبرتر هستند زیرا نزدیک به عهد عطاملک بوده

هور تاریخ بودند و همواره و پسرش فضل از مردان مش 6ربیع. رسدحاجب خلفاي عباسی می

   7. انددار مناصب حجابت و وزارت در دستگاه خلفاي عباسی بودهعهده

هـ ق مصادف با  588گردد، به سال اولین دسته از اطلاعات دقیق درباره خانواده وي باز می

اواخر دوران حکومت سلجوقی، زمانی که اتسز خوارزمشاه به قصد جنگ با سلطان طغرل 

علی بنمحمددر هنگام عبور از قصبه آزادوار با بهاءالدین. نمودجانب ري حرکت می سلجوقی به

   8.کندجد پدر عطاملک ملاقات می

اي بین بهاءالدین و بهاءالدین کاتب بغدادي که در در این ملاقات بنا به دستور سلطان مباحثه

د، که بهاءالدین بسیار مورد نتیجۀ مباحثه این بو. گیردآن وقت در خدمت سلطان بود صورت می

   9. توجه سلطان قرار گرفته و مورد نوازش وي واقع شده است

الدین بدیع کاتب جوینی بر همچنین در دورۀ زمامداري سلجوقیان به شخصیتی به نام منتجب

است او رییس دیوان مکاتبات سلطان ) بهاءالدین(خوریم وي خال جدعلاءالدین عطاملک می

الکتبه که نمونۀ اثر ارزشمند عتبه. فن نگارش مهارت و شهرت کاملی داشته است سنجر بوده و در

   10. اي از مجموعه مراسلات دیوانی عهد سلجوقی است از یادگارهاي اوستارزنده
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جوینی جد عطاملک از همراهان سلطان الدین محمددر دوران حکومت خوارزمشاهیان شمس

محمد وي در اواخر دورۀ حکومت سلطان 11.بوده استمحمد خوارزمشاه و مستوفی دیوان وي 

الدین بار خوارزمشاه به مقام صاحب دیوانی رسید و بعد از او در زمان حکومت پسرش جلال

   12.دیگر به این مقام منصوب گردید

دید، الدین پسرش بهاءالدین هنگامی که کار خوارزمشاهیان را تمام شده میبعد از فوت شمس

آنچه که خاصیت خاندان جوینی بود بهاءالدین  و بنابر 13.حکام و شحنگان مغول درآمددر ملازمت 

اي را که زاده حمله مغول بود، تا توانست در سایه کفایت و لیاقت خویش تشکیلات از هم پاشیده

جایگاه خویش را در دستگاه حکام مغولی از جمله جنتمور،  حد امکان بهبود بخشد و مقام و

قاآن ز و امیرارغون حفظ نماید و به مقام صاحب دیوانی کل ممالک از جانب اکتاينوسال، گرگو

   14. برگزیده شود

  

  نوجوانی علاءالدین عطاملک جوینیکودکی و 

راجع به دوران کودکی عطاملک در هیچ یک از منابع متقدم و متأخر سخنی به میان نیامده 

ن شخصیت از ابتداي دوران نوجوانی وي آغاز است تمامی منابع این دوره سخن خود را درباره ای

  . اندکرده

هـ ق در سایه کفایت و مقبولیتی که در  657محمد قبل از وفات خویش در سال بهاءالدین

دوران قدرت خود کسب کرده بود توانست طبق سنت خانوادگی خویش علاءالدین عطاملک را از 

   15. ات واقع شده در غرب نمایدارغون حاکم جمیع ولاینوجوانی وارد دستگاه امیر

براي بازپس دادن محاسبات اموال یا  بر خراسان بزرگارغون در دوران حکومت خویش امیر

یا شش مرتبه به قراقروم سفر نمود و عطاملک همواره وي را به  هاي وارد بر خود پنجدفع تهمت

   16. عنوان یکی از دبیران مخصوص در اغلب سفرهایش همراهی نموده است

آن در شرکت در قوریلتاي جلوس منکوقادر یکی از سفرهاي امیر ارغون به قراقروم به منظور 

این سفر وي با سفرهاي قبلی متفاوت . هـ ق علاءالدین عطاملک وي را همراهی نمود 649سال 

ول انجامید طاي برخوردار بود زیرا در این سفر که یک سال و پنج ماه به بود و از اهمیت ویژه

اي از آثار و اخبار آن واقع گردید و قاآن که میل به گردآوري مجموعهطاملک مورد توجه منکوقاع
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داشت، با توجه به کاردانی، لیاقت و  مغول و اجداد خویش را به منظور حفظ و بقاي نام خود را

   17.گزیداستعداد عطاملک وي را براي انجام چنین امر مهمی بر

عطاملک نگارش . نگارش کتاب ارزشمند تاریخ جهانگشا گردیدحاصل پذیرش چنین فرمانی 

علاءالدین عطاملک  18.هـ ق هنگامی که هنوز در قراقروم بود آغاز نمود 650کتاب را در تاریخ 

هـ ق  654بعد از پایان این سفر همچنان مانند قبل در سلک منشیان و کاتبان امیر ارغون تا سال 

  . ن باقی ماندیعنی زمان ورود هلاکو به ایرا

  

  ایران و علاءالدین عطاملک جوینیورود هلاکو به 

هـ ق روي کار آمد، براي ادامه  648هنگامی که منکوقاآن بعد از قوریلتاي بزرگ سال 

ادامه  ، تصرف بغداد ومتصرفات خود در ایران، سرکوبی و ریشه کن کردن قلاع اسماعیلیه

که فردي مطمئن و کارآمد بود براي انجام دادن  ، برادر خود هلاکو رامتصرفات خویش درغرب

هـ ق همراه با سپاهیان خویش سفر خود  651در پاییز سال ) هلاکو(وي  19این مهم در نظر گرفت

   20.را به سمت غرب آغاز نمود

هلاکو در طی سفر خویش مرحله به مرحله و منزل به منزل مورد استقبال و پذیرایی امرا و 

حرکت او بودند قرار گرفت، تا این که در مرغزار شفورقان امیر ارغون با حکامی که در مسیر 

ترین و سه تن از بهترین و کارآمد 21.اي با شکوه از او و همراهانش پذیرایی نمودافراختن خیمه

یارانش را که لیاقت و اعتبارشان را به ثبوت رسانیده بودند نزد هلاکوخان معرفی نمود یکی از این 

ملک فرزند کراي آن دو نفر دیگر عبارت بودند از 22.الدین عطاملک جوینی بودءسه تن علا

امیرارغون و احد بیتکچی که همراه علاءالدین عطاملک براي تدبیر مصالح خراسان و عراق عرب 

الدین عطاملک به عنوان یکی از خواص از این زمان به بعد علاء 23.نزد هلاکوخان معرفی گردیدند

هلاکو همیشه و در همه جا در خدمت وي قرار گرفت و این گام اول ورود وي به و ملازمین 

عطاملک در دستگاه هلاکوخان منصب منشی به یقین دستگاه ایلخانی بود، به احتمال قریب 

  مخصوص وي را داشته است زیرا در واقعه تسخیر قلاع اسماعیلیه که اندکی بعد از این رخ 

  24.صب استدار این مندهد، وي عهدهمی

اش هاي ارزندهسابقه خدمتگزاري الدین عطاملک در سایه شایستگی و کاردانی خویش وعلاء

جا که وقتی براي نخستین بار دچار توطئه ، تا آنتوجه و نواخت هلاکوخان قرار گرفتبسیار مورد 
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گردید از ) دار بودکه سمت اشراف ممالک غربی مغول را عهده(الدین خاص حاجب جمال

، با جماعتی لدین به دلیل دشمنی با امیرارغوناجمال. برخوردار شد مایت و پشتیبانی هلاکوخانح

رسید، بعد از  هنگامی که جمال الدین به خدمت هلاکو. ساد و مغرضین به توطئه وي پرداختاز ح

سعایت از امیرارغون فهرستی از اسامی تمام امرا و روساي تحت حاکمیت امیر ارغون را براي 

هلاکو سخن وي را قطع . الدین عطاملک رسیددر حین خواندن اسامی به نام علاء. خواند ولاکوه

  : و به او گفت 25.نمود

کشاف آن رود و مصلحت آن گفته دار تا همین جا استگر با او سخنی است در حضرت ما عرضها

   26شود

ذر از هلاکوخان عو  جمال الدین بعد از شنیدن این سخن از گفته خویش پشیمان گردید

  .خواهی نمود

  

  )خبوشان(الدین عطاملک جوینی لاءهاي عمرانی عفعالیت

هلاکوخان در طی مسیر حرکت خود به قصد تسخیر قلاع اسماعیلیه منزل به منزل حرکت 

اي است که خبوشان قصبه«االله الدین فضلبنا به گفته رشید. نمود تا این که به خبوشان رسید

   27».گویندان میچومغولان آن را ق

خبوشان در زمان تاخت و تاز مغولان به ایران همچون دیگر شهرهاي خراسان، عرصه تاخت و 

مکوب اي لگداین شهر به گونه .گرفت تاز آن قوم قرار سادگی  ستوران مغول گردید، که به س

به سرگردگی لطمات وارد برآن قابل جبران نبود و از آن زمان یعنی زمان حملات اولیه مغولان 

به همان ) هـ ق 653(ي دوم مغولان به سرکردگی هلاکوخان تا زمان حمله) هـ ق 616(چنگیزخان 

  28. حال معطل و ویران باقی مانده بود

ن عطاملک که خان را مایل و مشتاق به آبادا. رسید) خبوشان(هنگامی که هلاکو به این منطقه 

رانی خبوشان را باوي در میان گذاشت هلاکو وی مسئله ،کردن مناطق تحت حکومت خویش دید

وي فرمان تجدید عمارت خبوشان را طی یرلیغی صادر نمود و  29،استقبال نمود او نیز از پیشنهاد

هاي آن بر عهده رعایا نیفتد، از خزانه معین نمایند، تا مخارج و هزینهرا متذکر شد، که مخارج آن 

توان آقا هر یک مبلغی بنا به الدیناعظم سیفوزیرهمچون  ی، اشراف و بزرگانهمچنین اعیان

  30.آن منطقه نمودند باز ساخت خویش صرف آبادانی و
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  ع اسماعیلیهالدین عطاملک جوینی و فتح قلاعلاء

. نمودالدین خورشاه هلاکو را همراهی میعطاملک در فتح قلاع اسماعیلیه به رهبري رکن

طاملک در کتاب جهانگشایش است او همه جا در واقعه الدین عهاي علاءشاهد این مدعا نوشته

در کتاب  ءبه جز ءجز به مو و و تمامی وقایع را مو. قلع و قمع اسماعیلیه در مصاحبت هلاکو بود

شادمانی خود را در حمله هلاکو به این قلاع  خویش منعکس نمود و همواره احساس رضایت و

ها لفت با آنها به هیچ عنوان پنهان نکرده و از آنابراز داشته و تعصب و دشمنی خویش را در مخا

  31.کندیاد می» ملاعین متجنده و کفاه«به عنوان 

رهبر ) مقر حکومت اسماعیلیان(به قلعه میمون دز ) هلاکو(در طی حملات سنگین مغولان 

فرستادن فردي از طرف خود به نزد هلاکوخان خواستار مصالحه  الدین خورشاه باآنان رکن

   32.دگردی

الدین خورشاه به اي براي رکندر نتیجه عطاملک بنا به فرمان هلاکو یرلیغی متضمن امان نامه

الدین خورشاه و اطرافیان وي در روز یکشنبه به و به دنبال آن رکن 33.خط خود به نگارش درآورد

بود به تعداد  هـ ق تسلیم گردیدند و به دنبال آن تمامی قلاعی که در حدود قهستان مانده 654سال 

   34 .خراب گردید» .کردندجستند و با کواکب تصـاول میکه با افلاک تطاول می« عدد 50بیـش از 

علاءالدین عطاملک از این واقعه بسیار شادمان و خرسند است، این ماجرا را با شور و شوق 

  ها این چنین وط آناره سقو درب 35داند کند و این فتح را با فتح خیبر یکسان میفراوان بیان می

  : گویدمی

رِ زنی، پیش گرفته است و  امروز به فر دولت پادشاه جهان افروز اگر در گوشه کارد زنی است کا

  36 .ناعی و هر رفیقی رقیقی گشته است هرکجا داعی

  

  علاء الدین عطاملک جوینی و فتح قلعه الموت

 تباهی تمامی قلاع اسماعیلیه دوو الدین خورشاه و تصرف قلعه میمون دز بعد از تسلیم رکن

این دو قلعه عبارت بودند از الموت و لمسر که از قبول ایلی و . قلعه به مقاومت خود ادامه دادند

  37.تسلیم شدن ابا کردند

هنگامی که هلاکو از مذاکره با اهالی دو قلعه مذکور نتیجه نیافت یکی از فرماندهان خود را 

بدان سمت فرستاد و خود با دیگر سپاهیانش به قصد تصرف قلعه ي لشکر براي محاصره الموت با
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و مغولان  آمدندبعد از مدتی اصحاب قلعه الموت از باب مصالحه در 38.لمسر حرکت نمود

  .پرداختند دیوارهاتوانستند وارد قلعه شوند و به شکستن درها و 

محاصره قلعه لمسر بود همراه هلاکوخان در ) فتح الموت( الدین عطاملک در آن زمانعلاء

هوس کتابخانه که  وقتی که در پاي لمسر بودم بر«: گویدشاهد این مدعی سخن وي است، که می

بنابراین هنگامی که خبر گشودن قلعه الموت و غارت آن  39» .صیت آن در اقطار شایع بود افتادم

کتابخانه بزرگ الموت نابود به دست مغولان به عطاملک رسید وي از ترس این که مبادا در این اثنا 

 ، که از آن کتابخانه دیدنشود و آثار نفیس و ارزشمند کتابخانه از بین رود، از هلاکو خواهش نمود

  40.کند و به مطالعه آن کتب بپردازد

با این وصف عطاملک با کسب مجوز از طرف هلاکو مانع از به آتش کشیده شدن و ویران 

ها، مصاحف و الدین عطاملک بعد از مطالعه کتابعلاء. ردیدگردیدن کتابخانه بزرگ الموت گ

هاي نفیس و آلات رصد و اسطرلابها و ابزارآلات نجومی را از دیگر کتب مربوط به اصول یا کتاب

  41.فروع مذهب اسماعیلیان جدا نمود

ود، باتوجه به میزان دشمنی و عداوت عطاملک با اسماعیلیان که به آن اشاره رفت، وي سعی نم

هاي مربوط به دین و مذهب اسماعیلیان باقی نگذارد، به نظر وي آنها تا به دقت هیچ اثري از کتاب

تنها در این میان  42»نه به منقول مستند بود و نه به معقول معتمد«داراي هیچ ارزشی نبودند زیرا که 

ها جان سالم کتابنامه حسن صباح موسوم به سرگذشت سیدنا از میان آن کتابی مشتمل بر زندگی

به اسماعیلیان مهم و موثر بیان حقایق مربوط  الدین آن را براي تاریخ وزیراکه علاء .بردبه در

  43 .کنداي از آن را در جلد سوم جهانگشاي خویش نقل می، به همین دلیل خلاصهدانسته

از دست  ها و مصاحف و نسخی از قرآن و دیگر کتب،، عطاملک را براي نجات کتابتاریخ

ها را در معرض العینی کتابمغولانی که براي آنان کتاب و کتابخانه هیچ ارزشی نداشته و به طرفه

ولی از طرف دیگر از . کنددادند، ستایش میها را در معرض سوزاندن قرار مینابودي و کتابخانه

د، به شدت انتقاد طرفی خود را به عنوان یک عالم و دانشمند حفظ کناین که عطاملک نتوانست بی

داند که چرا مانند یک فرد عامی، علم و دانش را فداي تعصباتش نموده کند و او را مقصر میمی

  زیرا که مغولان از اهمیت  .است و در اینجا همچون یک مغول و شاید بدتر از آن بوده است

با این عملش منجر به  و. آگاهی نداشتند، اما عطاملک دانسته تن به چنین کاري داده است هاکتاب

  .ل علمی و تاریخی گرددئتوانست راهگشاي بسیاري از مسانظیري شد که مینابود کردن آثار بی
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  ):هـ ق 656(فتح بغداد و علاء الدین عطاملک جوینی 

تخریب قلاع (الدین عطاملک  در لشکر کشی هلاکوخان به بغداد مانند سفر جنگی پیشین علاء

الدین بیتکچی آقا و سیفسایر بزرگان چون خواجه نصیرالدین طوسی، ارغونهمراه با ) اسماعیلیه

   44.از ملازمین و همراهان وي بود

الله تسلیم هلاکو شد باهـ ق خلیفه المستعصم 656یکشنبه چهارم صفر سال  هنگامی که در روز

 غداد گشوده شد وراه براي تاراج و چپاول ب 45اند ساله عباسیان به پایان رسید و خلافت پانصد و

در این میان تمامی مورخان همچون الفوطی، رشیدالدین . لشکر مغول یک باره در شهر ریخت

اند در میان که درباره این برهه تاریخی صحبت کرده.. .الله، وصاف، بناکتی، جوزجانی و افضل

توانیم میصورت ن در این .الدین عطاملک به میان نیاوردندسخنانشان هیچ سخنی از شخص علاء

  به روشنی وصراحت درباره نقش عطاملک جوینی هنگام تسخیر بغداد و تاراج و تصرف آن 

کنیم، تا رجوع می) جهانگشا(در این باره هنگامی که به کتاب شخصی عطاملک . اي بگیریمنتیجه

م رسیگیري و نقش وي درباره فتح بغداد اطلاعاتی به دست آوریم به جایی نمیبتوانیم به جهت

الدین عطاملک نیز به پایان رسیده و او به موضوع کتاب علاء. زیرا که بعد از فتح قلاع اسماعیلیه

  .بغداد نپرداخته است

تا یک سال بعد از فتح . شودالدین عطاملک دیده نمیجایگاهی براي علاء در این میان نقش و

حکومت کل عراق عرب برگزیده الدین قزوینی به هـ ق وي با مشارکت عماد 657بغداد در سال 

میر و االله و برخی دیگر مانند خواندالدین فضلبنابراین نظر برخی از مورخین چون رشید 46.شد

هـ ق مصادف با تاریخ تفویض منصب  661خواند مبنی بر این که حکومت بغداد در سال میر

الدین ا که شخص علاءزیر. الدین برادر عطاملک بوده مورد قبول نیستوزارت به خواجه شمس

ن یسدر شهور سنه سبع و خم« الاخوان به شخصه بیان کرده کهعطاملک در کتاب خود به نام تسلیه

سال بود تدبیر مصالح و مهمات آن ملک به محرر این  که از میعاد واقعه بغداد یک 47و ستمایه

  48 ».احوال تفویض گردانید

النهرین و قسمتی از لافت عباسی در بینبنابراین سراسر نواحی تحت تابعیت دستگاه خ

شد این می) اعمال(ناحیه حکومتی  5الدین عطاملک واگذار گردید، که شامل خوزستان به علاء

الفراتیه، الخراسان، بندنیجین و اعمالنواحی عبارت بودند از اعمال الشرقیه که شامل الخالص، طریق

  49.الدجیل و السمتنصري بودوفیه، اعمالالحلیه و الکاعمالالواسطیه، البصریهاعمال
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الدین عطاملک، ریاست امور اداری و در آغاز حکمرانی مغولان در بغداد قبل از انتساب علاء

العلقمی و بعد از فوت وی به الدیندولتی بر عهده مقام وزارت بود، که در ابتدا به دست موید

همچنین صاحب  50.هـ ق فوت نمود 657ل پسرش ابوالفضل رسید، که او نیز بعد از مدتی در سا

باخالی شدن دو . الدین عطاملک فوت نمودتصاب علاءنیز در همان سال ان 51دیوان الدامغانی

، از آن زمان به بعد منصب وزارت از بین رفت و شخص صاحب منصب وزارت و صاحب دیوانی

  52.گردیددیوان از طرف ایلخان به طور مستقیم انتخاب می

لاً وضع اداره ممالک تابعه بدین صورت بوددرآن زم ، که نمایندگان ایلخانی در ایالات ان اصو

در ایالات به خصوص تا . شدندبه عنوان حاکم و گاه به عنوان والی برای انجام امور انتخاب می

شد این صاحب مقامی داشتنـد، که به وی عنوان نایـب داده میهـ ق حکام اغلب قائم 694سال 

حکام و نواب بیشتر از میان افراد .بیش از هر چیز مسئول امور کشوری و مسایل مالیاتی بودمنصب 

گردیدند این ماموران در نواحی های ایرانی که در دستگاه دولت اشتغال داشتند انتخاب میخانواده

هم جوینی به این ترتیب متصدی اداره امور مالیاتی و روی. دار وظایف کشوری بودندتابعه عهده

  53. رفته تمامی امور کشوری بوده است

اداره امور  دار دایره وقف ودر کنار عطاملک مقام دیگری به عنوان صدر بود، که وی عهده

توان نام برد، دیگر مقامی که می. نصیرالدین طوسی بوداین منصب برعهده خواجه. مربوط به آن بود

 54مقام از همان آغاز فتح بغداد به علی بهادر است، که این) نمایندگی رهبری نظامی(مقام شحنه 

و ظیفه وی مراقبت از امنیت ولایت و نظارت بر وفادار ماندن صاحب دیوان نسبت  55.سپرده شد

الدین عطاملک را هم به عنوان حاکم بغداد و هم به بنابراین علاء. به امپراطوری ایلخانی بوده است

این اولین بار در تاریخچه خلفای عباسی است، . کنندیعنوان صاحب دیوان در کتب مختلف یاد م

  56.که یک ایرانی توانسته بود بر اریکه آنها تکیه زند

ها از تحت الدین عطاملک بر بغداد فرصت مناسبی را پیش آورد، تا بغداد که سالحاکمیت علاء

الدین عطاملک در ءعلا. ها قرار گیرددوباره تحت حاکمیت آن. حاکمیت ایرانیان خارج شده بود

خان و یاسایر دیگر خانان مغول، تلاش طی دوران حکمرانی خویش در بغداد چه در دوران هلاکو

تا از این طریق این شهر قدیمی ایرانی را به . ظ هویت ایرانی در بغداد قرار دادخود را برای حف

  .فرهنگ پیشین خود باز گرداند
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ومتی مستقلی برای خود ایجاد کرده بود و همواره الدین عطاملک در بغداد دستگاه حکعلاء

سعی داشت، تا به نوعی بازنده نگاه داشتن آداب و رسوم ایرانی در دستگاه حکمرانی خویش بغداد 

  57.را نیز با فرهنگ و اسلوب ایرانی اداره نماید

 پایتخت عراق از جانب منکوقاآن صاحب دو هلاکوخان پس از دریافت فرمان حکومت ایران و

بنابراین . مراغه به عنوان پایتخت ییلاقی وی بود وبغداد به عنوان پایتخت قشلاقی وی . گردید

الجیشی خود به عنوان علاوه برآن به دلیل موقعیت سوق بغداد به عنوان پایتخت قشلاقی ایلخانی و

ین دلیل های غرب از اهمیت بالایی برخوردار بود، به همهای مغول در جبههپایگاهی برای جنگ

بنابراین هلاکوخان هیچ گاه مانع از اصلاحات و اقدامات  58.بسیار مورد توجه ایلخان قرار داشت

ای به نفع خزانه وی شد زیرا این اصلاحات به گونهعطاملک در زمینه آبادانی و عمران بغداد نمی

وی داده شده بود تمامی الدین عطاملک با استفاده از این فرصت استثنایی که به در نتیجه علاء. بود

های ناشی از حمله مغول ها و جبران ویرانیهم و غم خویش را بر آن گرفت، که به اصلاح خرابی

   :انددر این باره چنین گفتهبه طوری که وی تا حدی در این کار موفق بوده است، . بپردازد

  زیمن مقدم او شهر بغداد
 

  59باندک روزگاری گشت آباد

 

عمر خویش تمام سعی و تلاش خود را در جهت زنده نگاه داشتن اسلام و وی در سراسر 

توان علاءالدین عطاملک را یک مسلمان معتقد دانست که همیشه  پیشرفت آن قرار داد، در واقع می

در سراسر دوران حکومت خود تلاش نموده، تا اسلام را از تهاجمات مغولان بودایی مذهب حفظ 

  . نماید

آوری هـ ق به قصد رسیدگی به امور عراق عرب و گرد 662کوخان در سال در سفری که هلا

الدین های آینده با مصر و شام به بغداد نمود در بالا رفتن مقام و موقعیت علاءمال برای جنگ

  ، تا حدی که در این سفر عطاملک به کمک عطاملک در نزد هلاکوخان بسیار موثر بود

شدند این ) ع(راضی کردن هلاکوخان به زیارت امام حسین  نصیرالدین طوسی موفق بهخواجه

  60.موضوع در بالا بردن قدرت و نفوذ ایرانیان و مسلمانان بسیار مهم و موثر بود

، تمامی سعی و تلاش خود را در مسلمان الدین عطاملک جوینی به عنوان یک ایرانیعلاء

اشت و تجدید دوباره فرهنگ ایرانی در ن اسلام و بزرگد، زنده نگاه داشتجهت آبادانی و عمران

گشت به کار برد سراسر دوران حکومت خود، در شهری که روزی به دست نیاکان خویش اداره می

بغداد در زمان . گویندای که میو دوباره این شهر خسته از حوادث را زنده و شاداب نمود به گونه
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دوران خلافت عباسی بوده و این چیزی بود  تر ازو آبادتر الدین عطاملک با شکوهحکمرانی علاء

  61.که ایرانیان آرزویش را داشتند

دریغ او در ناحیه الدین عطاملک و پیشرفت وی که حاصل تلاش و کوشش بیابی علاءیقدرت

 بهادرکه علی به طوری. اش بود موجب حسد وغرض ورزی حساد و مغرضین گردیدحکمرانی

عمادالدین قزوینی و جمعی  ک سال بعد از حکمرانی عطاملک باهـ ق ی 658شحنه بغداد در سال 

و از عطاملک در نزد هلاکوخان سعایت . دیگر از صدور عراق به اردوی هلاکو در شام رفتند

هلاکو به تحقیق و جست و جو درباره  . نمودند و وی را متهم به تصرف در اموال دیوانی ساختند

الدین عطاملک، به قتل وی حکم داد، به شفاعت اه علاءآن موضوع پرداخت و پس از اثبات گن

یک سال بعد از این واقعه  62برخی از بزرگان و اعیان این حکم به ستردن موی محاسن تغییر یافت

الدین از اردوی هلاکوخان همراه با یرلیغی متضمن برائت ساحت هـ ق شمس 659در سال 

  . را از چنین تهمتی مبرا ساخت و ویالدین عطاملک به بغداد رفت برادرش علاء

راه از بین بردن دشمنان و سایر  رعلاءالدین عطاملک از آن زمان به بعد تمام تلاش خود را د

قزوینی به همان تهمت بهادر و عمادالدین علی 660غمازان این توطئه بکار بست تا این که در سال 

ارانش ثابت شد، به قتل آن جماعت حکم و در یارغو بیشتر گناهان برعلی بهادر و ی. گرفتار شدند

 661و یک سال بعد در سال  63شد و نتیجه این که در همان سال عمادالدین قزوینی به قتل رسید

این موضوع نشان  64بهادر و العلوی معروف بالطویل که همدست وی بود به قتل رسیدندهـ ق علی

طوری که بعد از ه خان بود ب ر نزدبهادر به عنوان یک فرد مغول ددهنده اهمیت و قدرت علی

 الدینجسارت علاء رسد و از طرف دیگر نشان از قدرت وش یک سال بعد به قتل میثبوت جرم

  . عنصر مغول پرداخت امبارزه ب هعطاملک، که با تدبیر و درایتش ب

در زمان ایلخانان بعدی ) هـ ق 663(عطاملک این منصب را پس از وفات هلاکوخان علاءالدین

از جمله اباقا، تکودار، به مدت بیست و چهار سال حفظ نمود و در این دوران همراه دیگر 

هموطنانش از طریق تسلط و آشنایی با خوی و خصلت خانان مغول به آرام کردن طبع سرکش و 

 هرچند که در. پرور ایرانیان آشنا گرداند، هنرجو و علمایلاتی مغولان پرداخت و آنها را با طبع آرام

  . اش قربانی خوی و خصلت خشن و طبع سفاک مغولان گردیداین راه خود و خانواده

الدین عطاملک در طی دوران زندگی خویش تا لحظه مرگ تلاش خود را در جهت سربلندی، علاء

  . ، عزت و شرف وطن خویش در مقابل بیگانگان قرار داداستقامت
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  نتیجه 

گناه از جمله ، بسیاری از مردمان بیین همچون ایراننشهای مسلماندر حمله مغول به سرزمین

اش تحت تمدن و پیشینه چند هزار ساله رحمانه کشته شدند و ایران با، مردان و کودکان بیزنان

مان شده مغولان که به زور شمشیر وارد سرزمین. تمدن قرار گرفتتسلط مغولان وحشی و بی

قشان خوش آمده بود بنابراین بعد از ت ایران به مذاجمعیز، وسیع و پرخیبودند سرزمین حاصل

، که در این سرزمین بمانند و روزگار سیاهی را برای تصمیم گرفتند ههای اولیتاراج و غارت

توان از این واقعیت چشم پوشید که در این گاه نمیاما با همه این احوال هیچ. مردمان ما رقم زنند

ز جان و مال و آرامش خود گذشتند تا دوباره سوسوی امید را در ، که ادوران تاریک افرادی بودند

ن دوران طاملک از جمله افرادی بود که در آالدین ععلاء. آسمان میهنشان به درخشش درآورند

وانفسا از بدو جوانی وارد دستگاه قوم بیگانه گردید و از آن زمان به بعد زندگی خود را وقف 

-محمدالدینطوسی و شمسالدینکنار مردانی چون خواجه نصیروطن و هموطنانش نمود، تا در 

وی در طول . آب رفته را به جویبار خشکیده فرهنگ و تمدن ایران و اسلام بازگرداند... جوینی و 

دوران حیات خویش در هر پست و مقامی که قرار داشت تمام سعی خود را در تعدیل  و تغییر 

ع میهنش قرار داد چه وقتی که در الموت به عنوان منشی های خانان مغول به نفگذاریسیاست

جا گردید و چه زمانی که در بغداد مخصوص هلاکو مانع از به آتش کشیده شدن کتابخانه عظیم آن

های خانان مغول از جمله گذاریبرداری از سیاستبه عنوان حکمران از هر فرصتی برای بهره

وی در این راه سردمدار حفظ مذهب و . استفاده نمودهلاکو، اباقا و تکودار به نفع مملکتش 

ها وی با آنکه سال. فرهنگ کشورش از تهاجمات مغولانی بود، که با فرهنگ و دینش بیگانه بودند

های خود و خاندانش مقام وزرات و امارت در دستگاه خانان مغول را داشتند اما مسئولیت

. چون و چرای مغولان گردده و خدمتگذار بیحکومتی باعث نشد که وی تبدیل به فردی سرسپرد

هرچند در آن روزگار نتیجه زحماتش را با حسد ورزی و تنگ نظری پاسخ دادند اما در این زمان 

از وی به عنوان یک ایرانی سربلند که از هیچ کوششی در راه سرافرازی میهنش دریغ ننموده یاد 

  . کنندمی
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